
Ma‘rifat-i Falsafi  

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0



10.22034/marefatfalsafi.2025.5001988

20.1001.1.17354545.1404.23.2.7.4

Abstract
The concept of "engagement" in the philosophy of Maurice Merleau-
Ponty establishes a connection between philosophy, politics, and art. In 
the realm of art, it emphasizes the artist's resistance to external ideological 
influences. This concept links art with sensory perception and freedom, 
liberating the artist from the control of ruling powers. Merleau-Ponty 
argues that sensory perception and modern art can address the fundamental 
questions of contemporary philosophy. Thus, the possibility of formulating 
the concept of the "engagement artist" emerges.
With the aim of expanding philosophical concepts in the field of art and 
examining the role of phenomenology of sensory perception in modern 
art, this article has been penned highlighting "suprematist" style and 
the creative action of Kazimir Malevich. The research is conducted in 
a descriptive-analytical manner, relying on library sources, translations 
of specialized texts, and an analysis of Malevich's paintings within the 
context of the suprematist style.
The findings indicate that sensory perception, as the foundation of 
artistic engagement, calls the artist to reconsider the lived experiences 
and existential truths. In Malevich's works, this type of perception leads 
to transcending social limitations and creating a new depiction of the 
relationship between art and reality, thereby preparing the ground for the 
emergence of the suprematist style.
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حسين اردلانی

چکيده
مفهوم »التزام« در فلسفة موریس مرلوپونتی پیوندی میان فلسفه، سیاست و هنر برقرار می سازد و 
در عرصة هنر، بر مقاومت هنرمند در برابر نفوذ ایدئولوژی های بیرونی تأکید دارد. این مفهوم، هنر 
را با ادراک حسی و آزادی گره می زند و هنرمند را از سلطة قدرت های حاکم رها می سازد. مرلوپونتی 
بر این باور است که ادراک حسی و هنر مدرن می توانند به پرسش های بنیادین فلسفة معاصر پاسخ 
دهند. ازاین رو امکان طرح مفهوم »هنرمند ملتزم« پدیدار می شود. این مقاله با هدف بسط مفاهیم 
فلسفی در حوزة هنر و بررسی نقش پدیدارشناسی ادراک حسی در هنر مدرن، با تمرکز بر سبک 
»سوپره ماتیسم« و کنش خلاقانة کازمیر مالویچ نگاشته شده‌ است. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی 
ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، ترجمة متون تخصصی و بررسی آثار نقاشی مالویچ در بستر 
سبک »سوپره ماتیسم« تدوین شده است. یافته ها نشان می دهند که ادراک حسی، به عنوان مبنای 
التزام هنری، هنرمند را به بازاندیشی در تجربه های زیسته و حقیقت های وجودی فرا می خواند. در 
آثار مالویچ، این نوع ادراک به عبور از محدودیت های اجتماعی و خلق تصویری نو از نسبت میان 

هنر و واقعیت منجر شده و زمینه ساز ظهور سبک سوپره ماتیسم گردیده  است.

کليدواژه ها: مرلوپونتی، التزام، اگزیستانسیالیسم، سوپره ماتیسم، مالویچ.
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مقدمه

مفهوم »التزام« )Engagement( یا »تعهد« یکی از مباحث مهم و فراگیر در اندیشة فیلسوفان غربی است که 
ابعاد گوناگون آن در حوزه هایی همچون فلسفه، سیاست، دین، اخلاق و هنر مطرح شده  است. بسط این مفهوم 
در عرصة هنر، زمینه ای برای پژوهش در چیستی سبکهای هنری و کنش هنرمندان فراهم می آورد و می تواند 

مؤید وجود یا فقدان التزام در آثار آنان باشد.
به  طورکلی، التزام در هنر را می توان نوعی کنش آزاد و رویکردی ناب به هنر دانست؛ رویکردی که با آگاهی 
از مسائل سیاسی و شرایط اجتماعی، به تجربة هنری و ادراک هنرمند می پردازد، بی آنکه به معنای چشم پوشی 

از واقعیت های پیرامونی یا تسلیم در برابر خواست و نفوذ قدرت های حاکم در محتوا و شیوة بیان آثار باشد.
گریز از درک هستی پیرامون و پذیرش منفعلانة الزامات ایدئولوژیک، با مفهوم »التزام« هنری ناسازگار است

هنرْْ تجربه ای درونی و مبتنی بر آزادی است که بر پایة ادراک، ذوق، حس زیبایی شناختی، تجربه های زیسته 
و عوامل دیگر شکل می گیرد. از سوی دیگر، آگاهی حاکمان از ظرفیت هنر در تبلیغ تفکر و بسط ایدئولوژی ها، 
موجب نظارت، حمایت یا عدم حمایت از هنرمندان شده و حیات هنری آنان را تحت تأثیر الگوهای جانبدارانه 
قرار داده  است. این امر ضرورت تأمل در مفهوم »التزام« به عنوان مفهومی فلسفی و هنری را برجسته می سازد

مفهوم »التزام« در تاریخ فلسفه و هنر، به ویژه در بستر مکتب اگزیستانسیالیسم، جایگاهی چندوجهی دارد. 
ژان پل سارتر، از چهره های برجستة این نحله، بر التزام در ادبیات تأکید می ورزد و آن را هنری متعهد و مسئول 
می داند. دیگر متفکرانی همچون آدورنو، لوکاچ و برشت نیز در حوزه هایی مانند موسیقی، سیاست و اخلاق به 

تبیین این مفهوم پرداخته اند.
در این میان، موریس مرلوپونتی در حوزة »هنرهای دیداری«، »التزام« را به عنوان مفهوم فلسفی مطرح 
کرده و به رابطة عمیق میان ادراک، کنش هنری و تعهد هنرمند به حقیقت های وجودی پرداخته  است. او در 
کتاب پدیدارشناسی ادراک با رویکردی پدیدارشناسانه، این مفاهیم را با دقت تحلیل میک‌ند و ویژگی‌های فیلسوف، 

سیاست مدار و هنرمند ملتزم را در کانون توجه قرار می دهد.
مرلوپونتی بر شناخت مؤلفه های هنر مدرن، به ویژه هنرهای تصویری تأکید دارد؛ جایی که مفهوم »التزام« 
به عنوان عنصری اساسی در محتوای اثر هنری مطرح می شود و هنرمند را به چالش میکشد تا در جست وجوی 

حقیقت، تعهدی عمیق و واقعی به زیست انسانی داشته باشد.
بر این اساس، پژوهش پیش رو با هدف بسط مفاهیم فلسفی در عرصة هنر و بازشناسی نقش پدیدارشناسی 
ادراک حسی در چیستی هنر مدرن و مفهوم »التزام هنری«، با ابتنا بر آراء مرلوپونتی نگاشته شده  است. این 
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پژوهش با بهره گیری از منابع مکتوب و تحلیل کیفی، به بررسی یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در فعلیت آدمی در 
حوزة هنر، با تمرکز بر سبک »سوپره ماتیسم« و کنش خلاقانة هنرمند خالق آن، کازمیر مالویچ می پردازد. افزون 

بر آن، ایجاد چارچوبی نظری برای تحلیل چیستی خلق آثار هنری نیز مد نظر است.
بدین منظور، با تمرکز بر برجسته ترین جلوه های مفهوم »التزام« در اندیشة فیلسوفان اگزیستانسیالیست، این 
نحله و آراء برخی از متفکران آن بررسی می شود. سپس با معرفی پدیدارشناختی ادراک حسی و بازخوانی آراء 

مرلوپونتی در این زمینه و نسبت آن با هنر مدرن، زمینة تحلیل فراهم می گردد.
در ادامه، با بهره گیری از رهیافت های ارائه شده و تحلیل سبک »سوپره ماتیسم« و آثار مالویچ، امکان اطلاق 

مفهوم »هنرمند ملتزم« بر کنش هنرمندانة وی ارزیابی خواهد شد.
نگارندگان بر این باورند که شرایط سیاسی حاکم بر دوران مالویچ، انتزاع در هنر را طرد کرده و واقع گرایی 
)رئالیسم( سوسیالیستی را به مثابة سبک فرهنگی مطلوب جامعة کمونیستی معرفی می‌نمود؛ به‌گونه‌ایک‌ه سرپیچی 

از اصول بلشویکی با مجازات های سنگین همراه بود.
در چنین بستری، کنش هنرمندانة مالویچ در انتخاب انتزاع ناب و پافشاری بر خلق آثاری برخاسته از ذهنی 
آزاد از عقاید جهت دار سیاسی، در تناسب با مبانی هنر مدرن و ارزش های زیباشناختی آن، می تواند مصداقی از 

هنرمند متعهد و تجلی مفهوم »التزام« در هنر از منظر مرلوپونتی تلقی شود.
مرلوپونتی در مقالات با اهمیت خود درباره هنرهای دیداری، ازجمله شکِِ سزان )1945( و معنا و ب‌يمعنا )1948(، 
به تحلیل هستی شناسانة هنر می پردازد. نوشته هایی همچون زبان بی صراحت و آوای سکوت )1952( و چشم و 

ذهن نیز تأملات او دربارة رابطة فلسفه و هنر و تبیین مفاهیم بنیادین نهادهای هنری و زبان را دربر دارد.
کتاب پدیدارشناسی ادراک )1945( او به تحلیل رابطة بدن و ادراک می پردازد و بر نقش بدن در تجربه و 
شناخت تأکید دارد. هرچند این اثر به‌طور خاص به هنر اختصاص ندارد، اما مفاهیم پدیدارشناختی آن می توانند 

به طور غیرمستقیم با مفهوم التزام در هنر پیوند یابند.
از دیگر آثار قابل تأمل در این زمینه، می توان به کتاب مرلوپونتی: ستایشگر فلسفه )1394( اشاره کرد که با گردآوری 

مقالات متعدد، وجوه مختلف فلسفة مرلوپونتی را بررسی کرده و به تحلیل مفهوم »التزام« در آثار او پرداخته ‌است.
در ایران نیز آثاری همچون تجربة هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلوپونتی )شايگان فر، 1397( و تردید سزان 

و نوشته های دیگر )مرلوپونتي، 1403( به تبیین دیدگاه های پدیدارشناختی مرلوپونتی در حوزة هنر پرداخته اند.
مقالة »تبیین تلقی پدیدارشناسانة مرلوپونتی از نقاشی های سزان« )شایگان فر و ضیاء شهابی، 1390(، نیز با 
رویکردی پدیدارشناسانه، به تحلیل دیدگاه های مرلوپونتی دربارة طبیعت، شیء و رویکرد هنرمندانة سزان می‌پردازد
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فوشرو در کتاب خود با عنوان Malevich، با بهره گیری از اسناد تاریخی و نمایشگاه های معاصر، منبعی 
ارزشمند برای شناخت و فهم زمینه های شکل گیری سبک »سوپره ماتیسم« و جایگاه مالویچ در هنر پیشتاز 
)آوانگارد( روس فراهم آورده است. گزیده‌هایی از این اثر در مقالة حاضر ترجمه و در تحلیل جنبه‌های زیباشناختی 

آثار مالویچ از آن استفاده شده  است.
در اغلب پژوهش های حوزة زیبایی شناسی و فلسفة هنر، تمرکز اصلی بر تحلیل پدیدارشناسی و رابطة بدن 
با ادراک در آثار مرلوپونتی بوده  است؛ زیرا ادراکْْ بنیادی ترین سطح تماس انسان با جهان است و سایر سطوح 

تجربه و شناخت از آن معنا می یابند.
این رویکرد پدیدارشناختی که بدن و تجربة زیستة هنرمند را عامل اصلی در خلق اثر هنری می‌داند، در مطالعات 
معاصر غالب است. افزون بر آن، نقاشی های پل سزان در آثار مرلوپونتی به عنوان نمونه‌ای از ادراک پیشاتأملی مورد 

توجه قرار گرفته‌ و بخش قابل توجهی از مطالعات پیشین دربارة نسبت هنر و ادراک را به خود اختصاص داده‌اند.
بر سنت  با تکیه  زیبایی شناختی مرلوپونتی( )1400(،  )پدیدارشناسی  تا هنر  بدن  از  ندا محجل در کتاب 
پدیدارشناسی و تمرکز بر مبانی زیبایی‌شناختی اندیشة مرلوپونتی، جایگاه بدن را در تجربة هنری واکاوی کرده 
است. پژوهش او در کنار سایر مطالعات داخلی و بین المللی که بدن را به مثابة محور فهم پدیدارشناختی در نظر 
گرفته اند، میکوشد تا پیوند بنیادین میان ادراک بدنی و تجربة زیبایی شناختی را در اندیشة مرلوپونتی نشان دهد

با این حال، پژوهشی که به طور مستقیم به مفهوم »التزام« در حوزة هنر بپردازد و سبکهای هنری یا 
هنرمندان مدرن را از این منظر بررسی کند، در دسترس نیست. عمده اطلاعات موجود در این زمینه، به اشارات 
غیرمستقیم و تبیین مفاهیم مرتبط در آثار مرلوپونتی محدود می شود. ازاین رو، با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، 
پژوهش حاضر می تواند به مثابة نمونه ای از کوشش های میان رشته ای در قلمرو فلسفه و هنر، سهمی در گشودن 

افق های نو برای شناخت بنیان های ادراکی و زیباشناختی سبکهای هنری ایفا کند.
این مقاله با رویکردی پدیدارشناختی به مفهوم »التزام هنری« و نسبت آن با ادراک حسی در هنر جدید 
می پردازد و تمرکز خود را بر آثار کازمیر مالویچ و سبک سوپره ماتیسم قرار داده  است. هدف آن بازتعریف تعهد 

هنری از منظر فلسفة پدیدارشناسی مرلوپونتی و نشان دادن امکان رهایی هنر از سلطة ایدئولوژیک است.
این تحلیل پدیدارشناختی که پیوندی میان ادراک حسی و آزادی هنری برقرار می سازد، نه تنها دریچه ای به 
به ویژه  این مقاله،  نقد هنری معاصر فراهم می آورد.  برای  بلکه زمینه ای  آثار هنری می گشاید،  فهم عمیق تر 
می تواند ابزارهایی فلسفی و پدیدارشناختی در اختیار منتقدان هنری قرار دهد تا آثار هنری را با توجه به تجربة 
زیستة هنرمند و تأثیر آن بر فرایند خلق اثر تحلیل و ارزیابی کنند. این رویکرد نوین امکان گشایش افقی تازه 
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در نقد هنری و بررسی ژرف تر پیوندهای میان هنر، واقعیت و آزادی را فراهم می سازد.
مسئلة اصلی مقاله تأملی است در امکان درک و بازتعریف »التزام هنری« از طریق پدیدارشناسی ادراک 

حسی در اندیشة مرلوپونتی و بررسی نحوة تجلی این رویکرد در آثار مالویچ.
مقاله با رویکردی »توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع مکتوب کتابخانه ای، ترجمة متون تخصصی و 

بررسی آثار نقاشی کازمیر مالویچ در بستر سبک »سوپره ماتیسم« نگاشته شده  است.
هدف اصلی پژوهش آشکار ساختن پیوند میان مفاهیم زیبایی شناختی و فلسفی در آثار مالویچ و تبیین جایگاه 
آنها در شکل دهی به تحولات هنر مدرن است. در این میان، با بهره گیری از آراء مرلوپونتی، مفهوم »التزام« 

به عنوان تجلی تعهد هنرمند به تجربة زیسته و امر مطلق تحلیل گردیده  است.
مالویچ، به عنوان هنرمندی ملتزم، از طریق آثار خود در پی رهایی هنر از قیود بازنمایی و دستیابی به خلوص 

بصری بود؛ رویکردی که مفاهیم متافیزیکی و زیباشناختی عمیقی را منعکس می سازد.
این پژوهش میکوشد تا سبک »سوپره ماتیسم« را به مثابة جریانی زیبایی شناختی معرفی کند که ارتباط 

میان خلاقیت هنری و تأملات فلسفی را در بستر هنر مدرن آشکار می سازد.

1. پیوند میان مفاهیم زیبایی شناختی و فلسفة مرلوپونتی و جایگاه آن  در تحولات هنر مدرن

1-1. هنر و ادراک حسی؛ تجربه ای پدیدارشناسانه

موریس مرلوپونتی، فیلسوف برجستة پدیدارشناسی در قرن بیستم، با نقد بنیادین »سوژة« دکارتی و ارائة رویکردی 
نوین به پیوند میان سوژه و ابژه، به بازاندیشی در مبانی ادراک حسی پرداخت. او در اثر مهم خود، پدیدارشناسی 
ادراک )حسی( ـ که رسالة دکتری‌اش نیز بود ـ با تأثیرپذیری از هوسرل، هایدگر، برگسون و روان‌شناسی گشتالت، 

مفهوم »تجربة زیسته« را به عنوان مبنای پدیدارشناسی مطرح ساخت.
»پدیدارشناسی« از جنبش های مهم فلسفی قرن بیستم به شمار می رود که هوسرل بنیانگذار آن و هایدگر، 
سارتر و مرلوپونتی از چهره های برجستة آن محسوب می شوند. مرلوپونتی که با شور و عشق به فلسفه اشتغال 
این حوزه‌اند و  او در  اتکای  نقطة  آراء هوسرل  پدیدارشناسی شناخته می شود.  داشت، مرجعی معتبر در حوزة 
مفاهیمی همچون تجربة زیسته، در ـ جهان ـ بودن، التزام، این همانی سوژه و ابژه، بدن، آزادی، احساس، زبان، 

تاریخ و تاریخمندی، از ارکان تفکر او به شمار می روند.
ـــدن  ـــرون کشی ـــدف آن، بی ـــه ه ـــت ک ـــن اس ـــردی بنیادی ـــتی، رویک ـــفة مرلوپون ـــناسی در فلس پدیدارش
مفروضـــاتی  اســـت کـــه دربـــارة خـــود و جهـــان، بـــرای مقاصـــد علـــمی و عمـــلی ایجـــاد کرده ایـــم؛ 
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مفروضاتی که حاصل تجربة ادراک پیشاتأملی اند )متیوز، 1389، ص۱۹۷(.
مرلوپونتی در این باره می نویسد:

»پدیدارشـناسی« را می توان به عنوان طرزی از تفکر یا به منزلة نوعی سـبک و شیوه به کار بسـت 
و بازشـناخت. »پدیدارشـناسی« پیـش از آنکـه بـه آگاهی فلسـفی کامـل رسیده‌ باشـد، به هیأت 
جنبـشی وجـود دارد؛ در خودمـان اسـت که وحـدت پدیدارشـناسی و معنـای راسـتین آن را پیدا 

می کنیم )اسپیگلبرگ، 1396، ص812(.

ادراک حسی از عناصر کلیدی تجربة انسانی است و در مرکز فهم هنری قرار دارد. انسان از طریق حواس خود 
با جهان ارتباط برقرار میکند و در آن مشارکت می جوید. از این منظر، هنر نوعی بازتجسم یا بیان حسی از 

تجربة جهان است که هنرمند از طریق اثر خود به مخاطب منتقل می سازد.
»پدیدارشناسی ادراک« ادراک را بستر و زمینة هر نوع معرفت در جهان می‌داند و مرلوپونتی با اتکا به آن، 
به تحلیل هنر، علم، فلسفه و سیاست می پردازد )اسپیگلبرگ، ۱۳۹۶، ص۸۲۳(. او هنر و اندیشة مدرن را در برابر 
نقاشی ـ مسیر  به ویژه  تاریخ هنر ـ  از  بر فلسفة هنر و نمونه هایی  با تمرکز  نگرش کلاسیک قرار می دهد و 

پژوهش های خود را ترسیم میکند.
به‌زعم او، »پدیدارشناسی یا همه‌چیز است یا هیچ‌چیز«؛ زیرا برخلاف متافیزیک سنتی، تجربه را مبتنی بر تبیین 
علمی نمی‌داند و توصیف تجربة انسانی را بدون پیش فرض‌های متافیزیکی مبنا قرار می‌دهد )متیوز، ۱۳۹۷، ص۱۶(

سـاختار رفتـار، وارسی علـمی هسـتی انسـان در جهـان و علاقه بـه مطالعة گذشـته از منظر روان شـناسی 
اجتمـاعی و پدیـدار زبـان و پیـش آگاهی، از دیگـر مؤلفه هـای مهـم در فلسـفة مرلوپونتی اند. ایـن علاقه توجه 
او را بـه اندیشـه های فرویـد جلـب کـرد؛ زیـرا مهم تریـن حلقة اتصال فلسـفة او بـا روانکاوی، مفهـوم »فاعلِِ 

متجسم« است که از مسیر نظریات فروید می گذرد )هیوز، ۱۳۹3، ص۱۸۴(.
بازتاب این مفاهیم در حوزة هنر، با ارجاع به آثار پروست، بالزاک، والری و نگارش مقالة »شکِِ سزان« از 
سوی مرلوپونتی ادامه  یافت. در این مقاله، او به نقد تعاریف رایج از طبیعت در نقاشی پرداخت؛ تعاریفی که تحت 

سلطة علم، آشکارسازی طبیعت را بر اساس سیمای واقعی اش مختل کرده اند.
»پرسـپکتیو« )چشـم انداز(، به عنـوان دسـتاورد علـم، حیـات زنـده را به سـاختاری هنـدسی و ایسـتا تقلیل 
می دهـد و جهـان را در قالـب دلخـواه علـم بازسـازی میکند و از نـگاه مرلوپونـتی، »اشیا را طبق سـاختار خود 

می سازد« )شایگان فر، ۱۳۹۷، ص۳۴(.
گفت وگوهایی پیرامون سرنوشت، آزادی مطلق هنرمند، تأویلات فروید از رؤیا و کودکی، و جستارهایی از 

پل والری، از دیگر مواردی اند که در این نوشتار بدان ها اشاره شده  است.
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در پیوند با مسئلة ادراک، مرلوپونتی نقاشی را کنشی برای فهمیدن و فهماندن ادراک می داند؛ شیوه ای برای 
تجربه و دریافت جهان که به منزلة واسطه ای میان هنرمند و جهان پیرامون عمل میکند.

از نگاه او، نقاشی حاصل تعامل چشم، دست و جهان است. بنابراین، این فعل هنری مستقیماًً به ادراک حسی 
گره می خورد و امکانی برای بازنمایی جهان فراهم می آورد، نه در قالبی علمی و عینی، بلکه به مثابة تجربه‌ای زیسته 
و منحصر به فرد که حقیقت جهان را به‌گونه‌ای تازه و اصیل بر سوژه مکشوف می سازد )مرلوپونتی، ۱۴۰۳، ص11ـ13(

از همین منظر، مرلوپونتی ادراک را فرایندی بنیادین و بدنمند می‌داند که در تجربة زیسته و پیشاتأملی فرد تحقق 
می یابد. به اعتقاد او، حقیقت تنها امری انتزاعی یا منطقی نیست، بلکه در پیوندی بنیادین با بدنِِ زیسته قرار دارد. بدن، 
نه واسطه‌ای منفعل، بلکه محوری است که جهان بر گرد آن سامان می یابد. به تعبیر او، »بدنِِ من محور جهان است«

ازهمین رو، اشیا و پدیدارها حقیقت خود را در نسبت با ادراک بدنی من می یابند. آگاهی من از جهان، نه از 
از راه بودن در بدن تحقق می یابد؛ چنانکه مرلوپونتی تصریح میکند: »من  بلکه  طریق تأمل صرفاًً ذهنی، 
به واسطة بدنم از جهان آگاهم«. اشیای جهان در تجربة بدنی من، »نمایان نمادین حقیقت بدنم« می شوند؛ یعنی 

خود را در افقی ادراکی آشکار می سازند که بدن من آن را ممکن کرده  است )مرلوپونتی، ۱۴۰۳، ص۱۳۶(.
این درک پدیدارشناختی از بدن، با نوعی فروکاست ناپذیری بدنی نیز همراه است. مرلوپونتی تأکید می ورزد

بـدن مـا مجموعـه ای از اجـزا نیسـت کـه در آن هـر جـزء در خـودش بماند؛ یـا همتافتـه ای از 
روندهـایی نیسـت کـه یک بـار بـرای همیشـه تعریـف شـده‌ باشـد. بـدن مـا آنجا که هسـت، 
نیسـت؛ آن چیـزی که هسـت، نیسـت؛ زیرا می بینیـم که بدن در خـودش »معنـا«یی می تراواند 
کـه از ناکجا به سـویش نمی آید؛ این معنـا را بر محیط مادی اش می افکنـد و به دیگر موضوعات 

بدنمند انتقال می دهد )مرلوپونتی، 1403، ص284(.

در همین زمینه، مرلوپونتی با ارجاع به گفتاری از پل سزان، پیوند میان تجربة بدنی و معنابخشی هنری را برجسته 
می سازد. سزان دربارة شمایلی )پرتره ای( گفته بود:

اگر همة آبی ها و قهوه ای های کوچک را نقاشی کنم، نگاهی را که پرتره دارد به آن می بخشم... به 
دََرََک! اگر ناباورانه از خود بپرسند که چگونه با درآمیختن پرده‌ای از رنگ سبز با سرخ کاری می‌کنیم 

که دهانی اندوهگین باشد یا گونه ای لبخند بزند )مرلوپونتی، 1403، ص284(.

این نمونه، نه تنها نشان دهندة مشارکت بدن در فرایند آفرینش هنری است، بلکه نحوة انتقال معنا از بدن به 
جهان را نیز آشکار می سازد.

در پی این تأملات، مسیر اندیشة مرلوپونتی به طرح مفهوم کلیدی »التزام« می‌انجامد؛ مفهومی که در چارچوبی 
اگزیستانسیالیستی و پدیدارشناسانه مطرح می‌شود و هدف آن، پیوند با دیگران و گزینش طریقی برای زیستن با آنان است

چون »التزام« فرایندی درونمند، فیزیولوژیک و روان شناختی است و ـ به‌اصطلاح ـ به »سوژه بدنمند« مربوط 
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می شود، به خوبی در دستگاه فکری مرلوپونتی جای می گیرد. در این دستگاه، بدن نه صرفاًً ابزاری برای ادراک، 
بلکه خاستگاه معنا و واسطة بنیادین تجربة جهان است؛ و هنر، به مثابة کنشی ادراکی، بستری برای ظهور حقیقت 

در افق زیستة انسان تلقی می شود.

2-1. مفهوم »التزام« در تفکر وجودگرایانه: دیدگاه مرلوپونتی و سارتر

مکتـب اگزیستانسیالیسـم از تأثیرگذارتریـن جریان هـای فلسـفی قـرن بیسـتم اسـت کـه نقـشی چشـمگیر در 
تحـول اندیشـه، آگاهی، ادبیـات، فلسـفه و سیاسـت دوران معاصـر ایفـا کرده  اسـت. ریشـه های ایـن مکتب را 
می تـوان در آراء کی یرکگـور و در کاربـرد واژة »اگزیسـتانس« بـرای انسـان و تغییـر مرکز توجـه از عالم خارج 
بـه درون انسـان جسـت وجو کـرد؛ تحـولی که بـه پیدایش فلسـفه ای متعهـد انجامید، فلسـفه ای کـه تعابیری 

همچون »درگیر عمل« یا »متعهد به کنش« را دربر دارد.
متفکران اگزیستانسیالیسم در دو دستة کلی جای می‌گیرند: اگزیستانسیالیست‌های مذهبی مانند کی یرکگور، 
یاسپرس و گابریل مارسل؛ و اگزیستانسیالیست های غیرمذهبی همچون نیچه، هایدگر، سارتر و مرلوپونتی. آنها تأکید 

بر کنش و مسئولیت اجتماعی را از برجسته ترین ویژگی های این مکتب می‌دانند )سارتر، ۱۳۹۶، ص۲۵(.
مرلوپونتی و سارتر، دو چهرة برجستة وجودگرایی فرانسوی، تجسمی از هم‌افزایی و تقابل در حوزه‌های 
پدیدارشناسی، وجودگرایی و مارکسیسم ارائه داده‌اند. همکاری آنان، به‌ویژه با تأسیس نشریة عصر مدرن در سال 

۱۹۴۵، بستری برای نقد و حمایت متقابل فراهم آورد و مفهوم »التزام« به محور اندیشه هایشان تبدیل شد.
بـا گـذر زمـان و ژرف‌اندیشی های بیشـتر، تفاوت هـای بنیادین در نگـرش آن دو، مرلوپونتی را به نقد فلسـفة 
سـارتر سـوق داد و افق هایی نو در فهم »فیلسـوف ملتزم« گشـود. مرلوپونتی که رسـالت فلسـفه را »درگیر بودن 
بـا جهـان« می‌دانسـت، معتقـد بـود: کنـش فیلسـوف بایـد بـا تـوازن میـان درگیـری و فاصله‌گیـری، در جهـت 

فلسفه‌ورزی و تعهد اخلاقی اتخاذ شود )اسپیگلبرگ، ۱۳۹۶، ص۸۰۵(.
در بستر تاریخی قرن بیستم که با بحران هایی همچون فاشیسم، استالینیسم، اردوگاه های مرگ، یهودستیزی، 
جنگ های کره و الجزایر، مککارتیسم و جنگ سرد همراه بود، ساختار اجتماعی و فیلسوفان سیاسی با چالش هایی 
بنیادین مواجه شدند. در چنین زمینه‌ای، مرلوپونتی از »التزام فیلسوفانه« سخن می گفت؛ مفهومی که او را به درک 
مسئولیت فلسفی در برابر تحولات اجتماعی و سیاسی رهنمون می ساخت و نقش فلسفه را در مواجهه با دردها و 

بحران های انسان مداری برجسته میکرد )کارمن و هنسن، ۱۳۹۴، ص۴۸۸(.
با وجود این، مایل اچ. لنساف در کتاب فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، فلسفة سیاسی مرلوپونتی را فاقد »سخنی 
اصیل یا مهم دربارة سیاست« می‌داند و از ذکر نام او در فهرست فیلسوفان سیاسی تأثیرگذار خودداری میکند 
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)لنساف، ۱۳۹۸، ص۱۳(. با این حال، التزام فیلسوفانة مرلوپونتی همچنان محرک اصلی در بیان نظریات و تلاش‌های 
متعهدانة او در فلسفه و سیاست باقی می ماند.

مرلوپونتی در اثر مهم خود، پدیدارشناسی ادراک حسی می نویسد:
باز آموختن نگریستن به جهان، و به این معنا شرحی تاریخی  از:  فلسفة حقیقی عبارت است 
می تواند به جهان، معنایی همان قدر ژرف عطا نماید که رسالة فلسفی. ما سرنوشت خود را به 
دست می گیریم، از طریق تأمل؛ و البته به همان اندازه با تصمیمی که زندگی خود را بر سر آن 
می گذاریم، مسئول تاریخ خود می شویم. در هر دو حالت آنچه در میان است عملی خشونت آمیز 

است که با انجام گرفتن اعتبار می یابد )کارمن و هنسن، 1394، ص494(.

چون بخش عمده ای از مکاتبات مرلوپونتی دربارة مفهوم »التزام« با سارتر صورت گرفته  است، نگاهی کوتاه به 
دیدگاه سارتر در این زمینه می تواند فهم این مفهوم را روشن تر سازد.

سارتر معتقد است: »آدمی با انتخاب خود، راه همة آدمیان را تعیین میکند« )سارتر، ۱۳۹۶، ص32(. این 
جمله نشان می دهد که اگر بخواهیم در عین ساختن خود، وجود داشته باشیم، آنچه از خود ساخته ایم برای همة 

انسان ها و سراسر دوران ما معتبر خواهد بود.
سـارتر انسـان را بـه درگیـر شـدن و ملتزم بـودن در جهان فـرا می خوانـد و می گوید: »آنچـه اهمیت دارد، 
التـزام کلی آدمی اسـت؛ یعـنی مجموعـة درگیری هـا، رفتارهـا و اعمـال او؛ و مـوارد جـزئی، تعیینکننـدة ایـن 

التزام کلی نیستند« )سارتر، ۱۳۹۶، ص۵۵(.
تلاش سارتر در مقام فیلسوف، نمایشنامه نویس، فعال سیاسی و نویسندة متعهد، و کوشش مرلوپونتی در مقام 
فیلسوف ملتزم، در این مسیر ادامه یافت. مرلوپونتی می نویسد: »باید توانایی چشم پوشی و فاصله‌گیری را داشت تا 

بتوان به‌راستی ملتزم شد؛ التزامی که همواره التزام به حقیقت نیز هست« )کارمن و هنسن، ۱۳۹۴، ص۴۸۱(.
حاصل این تأملات در حوزة هنر، به ارتباط میان سیاست و هنر در قالب »ساختار سیاسی هنر« می‌انجامد؛ 
مفهومی که بر اساس آن، آثار هنری یا با محتوای آموزندة خود، التزامی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی ایجاد میکنند، 

یا از این شیوه فاصله می‌گیرند و محتوایی زیبایی شناختی، غیردلالتگر، غیرمفهومی یا غیربازنمایانه ارائه می‌دهند.
بحث دربارة التزام هنرمند، حول محورهایی همچون مقاومت در برابر نفوذ قدرت های مسلط، نقد خودآیینی 

کاذب هنرمند، و کالایی شدن فرهنگی آثار هنری در موقعیت معاصر شکل می گیرد.
چون ناب بودن هنر و آزادی انسان در چارچوب مفاهیم خودآیینی و بیگانگی قرار می‌گیرد و التزام بیش از حد نیز 
ممکن است انسان را از کنش مسئولانه باز دارد، مرلوپونتی در پی یافتن راهی است که بتوان هم آزاد بود و هم ملتزم

او برخلاف برخی متفکران، علاقه ای به برقراری ارتباط مستقیم میان هنر و سیاست ندارد، اما به پیوند میان 
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فلسفه، هنر و سیاست توجه دارد. از نظر او، اگرچه می توان دربارة این سه حوزه مطالبی مشابه گفت، اما این 
شباهت ها دلیل بر وجود ارتباط ذاتی میان آنها نیست، بلکه صرفاًً نشان دهندة قابلیت درهم تنیدگی و تبادل در 

جهان چندوجهی زیسته اند )کارمن و هنسن، ۱۳۹۴، ص501ـ503(.
ارائة چارچوبی برای شناسایی گونه هایی از هنر که نمود بارز مفهوم »التزام« اند، مباحث گسترده ای را میان 
فیلسوفان و نظریه پردازان برانگیخته است. سارتر، لوکاچ، آدورنو و والتر بنیامین ازجمله اندیشمندانی اند که در این 

زمینه نظریات مفصلی ارائه داده اند.
نتیجــة ایــن دیدگاه هــا، ادبیــات یــا نثــر را متعهدتریــن نــوع هنــر، و موسیــقی و شــعر را ناب تریــن یــا 

خودآیین ترین صورت هنری معرفی میکند.
با وجود مطرح بودن مفهوم »التزام« نزد مرلوپونتی، او در مقایسه با دیگران، دل مشغولی کمتری نسبت به 
هنر دارد؛ زیرا برای او، بحث تعهد پیش از آنکه در هنر مطرح باشد، در فلسفه جای دارد و به طور خاص، در این 

مقام است که فیلسوف چگونه دربارة ارتباط وجودی خود با جهان می اندیشد و عمل میکند.
همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، مبنــای ایــن مفهــوم در هنــر، ابتــدا در چارچــوبی مارکسیســتی و 
بــا بازتــاب ارزش هــای فرهنــگی و سیــاسی جامعــه شــکل می گیــرد. مرلوپونــتی التــزام را نــه در برابــر نــاب 

بودن هنری، بلکه در نسبت با آزادی انسان مطرح می سازد.
مرلوپونتی با تأکید بر نقش آزادی ادراک در پدید آمدن آزادی اندیشه، ذات آزادی را نه در وضعیتی ایستا، 
بلکه در کنش و حرکت پیوسته و ناکاملی می بیند که در آن، انسان با دیگران، با اشیای جهان و با موقعیت های 

حرفه ای خود درگیر می شود و مخاطره می پذیرد )مرلوپونتی، ۱۴۰۱، ص۲۷(.
از منظر او، التزام در هنر به معنای مسئولیت هنرمند در برابر واقعیت های اجتماعی و فرهنگی است؛ مسئولیتی 

که هنرمند از طریق خلق اثر، به گونه ای ضمنی به مسائل اجتماعی، سیاسی و وجودی پاسخ می دهد.
مرلوپونتی بر این نکته تأکید می ورزد که هنر مدرن، با عبور از مرزهای سنت و کنش های از پیش تعیین شده، 
فضایی برای بیان صدای جمعی و نقد اجتماعی فراهم می آورد؛ فضایی که در آن، هنرمند به نوعی التزام در قبال 

حقیقت های اجتماعی و انسانی دست می یابد.
در ایـن چارچـوب، آثـار هنـری نه تنهـا بازتاب دهنـدة تجربه هـای فـردی هنرمند، بلکـه پـژواک نگرانی ها 

و پرسش های بنیادین جامعه نیز هستند.

3-1. التزام در قلمرو هنر: دیدگاه مرلوپونتی

»یکی از دستاوردهای عظیم هنر و فلسفة مدرن، ممکن ساختن کشف دوبارة جهانی است که در آن زندگی 
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میکنیم، لیکن همواره مستعد غفلت از آن هستیم« )مرلوپونتی، ۱۳۹۱، ص۱۴(.
مفهوم »التزام« در هنر از منظر مرلوپونتی را می توان در پیوند با نسبت میان هنر و سیاست بررسی کرد؛ مفهومی 
که در قالب محتوا یا ساختار سیاسی آثار هنری بسط می یابد. در این مسیر، اندیشة تأملی مرلوپونتی با تعهدی فلسفی 
به مارکسیسم همراه است ـ نه از موضع عضویت حزبی یا ایدئولوژیک ـ بلکه از جایگاه فیلسوفی مستقل و برجسته

به طورکلی، فلسفه های سیاسی بازتابی از تأملات فکری، اخلاقی و آرمان گرایانه اند که در قالب شعارهایی 
ساده، حقایقی دوپهلو، نظریات پیچیده و گاه تبلیغاتی شکل می گیرند و امکان گزینش و تفسیر آنها برای گروه ها 

و افراد مختلف فراهم است )میلز، ۱۳۹۹، ص۷(.
از نگاه مرلوپونتی، این »بازکشف جهان« نه صرفاًً تجربه‌ای زیبایی شناختی، بلکه نوعی گشودگی اصیل به واقعیت 

و شیوه‌ای برای حضور در جهان است؛ حضوری که خود، شکلی از التزام پدیدارشناسانه و هنرمندانه به شمار می‌رود.
در این چارچوب، هنر مدرن بستری برای مقاومت در برابر سلطه گری های اجتماعی و فشارهای بیرونی تلقی 
می شود. مرلوپونتی هنر را فضایی برای بیان حقیقت های زیسته و تجربة انسانی می داند که از قید ایدئولوژی ها 
و قدرت های مسلط رهاست. هنرمند در این فضا میکوشد از رهگذر پدیدارشناسی، واقعیت های پنهان را آشکار 

سازد )کارمن و هنسن، ۱۳۹۴، ص503ـ504(.
بر  پدیدارها،  با  بر نگرش متفاوت پل سزان در مواجهه  او  تأکید  به‌ویژه  به هنر مدرن،  توجه مرلوپونتی 
شباهت های بنیادین میان کنش فیلسوف و نقاش دلالت دارد. این نزدیکی به اصول پدیدارشناسی، مرلوپونتی 

را به تعهدی عمیق در تفکر فلسفی اش رهنمون می سازد.
شیفتگی او به هنر مدرن، به ویژه نقاشی، گواهی بر وسعت دید و تداوم تفکرش در این مسیر است. او با 
تحلیل آثار نقاشانی همچون پیکاسو و براک ـ که تحت تأثیر نگرش سزان و به عنوان بنیان گذاران »کوبیسم« 

در اروپا شناخته می شوند ـ توجه بیشتری به هنر مدرن معطوف می دارد.
چون بسیاری از سبکهای نقاشی معاصر از کوبیسم منشأ گرفته اند، و با توجه به ظرفیت فلسفة مرلوپونتی 

در تبیین هنر جدید و شناخت مؤلفه های آن، می توان این سبکها را با رویکردی فلسفی بررسی کرد.
در این زمینه، جنبش »سوپره ماتیسم« که توسط کازیمیر مالویچ و بر پایة تجربه های پیشین او در کوبیسم 
و فوتوریسم پدید آمد، به طور عمده از بازنمایی های بیرونی و نمادهای سلطه گرانه فاصله می گیرد و نوعی التزام 

به آزادی مطلق هنرمند از قیدهای سیاسی و اجتماعی را نمایان می سازد.
سوپره ماتیسم بر استفاده از اشکال هندسی و ساده گرایی در هنر تأکید دارد و با بهره‌گیری از رنگ‌های اصلی، 

در اثری همچون مربع سیاه بر زمینة سفید به اوج خود می رسد.
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مالویچ با این اثر، هدف خود را رهایی هنر از قید و بندهای سنگین واقعیت و گشودن افقی نو برای ظهور 
دوران تازه‌ای در هنر اعلام میکند. او معتقد است: آفرینش اثر هنری باید ناشی از فرایندی غیرارادی و ناخودآگاه 

.)Drutt, 2003, p134( باشد
بدین سان، »سوپره ماتیسم« نه تنها به عنوان جنبشی زیبایی شناختی، بلکه به‌مثابة بیانی از التزام هنرمند به 

آزادی، خلاقیت و رهایی از سلطة بازنمایی و ایدئولوژی، قابل تحلیل است.

4-1. جنبش »هنر مدرن«

مبدأ مدرنیته به قرون هفدهم و هجدهم میلادی بازمی گردد و با تحولات بنیادین فلسفی، علمی و اجتماعی آن 
اندیشة  انقلاب صنعتی و گسترش  با ظهور علوم جدید، دگرگونی های اجتماعی،  این دوره  پیوند دارد.  دوران 
روشنگری همراه بود؛ عصری که باور به عقل و اتکا به خرد انسانی برای کشف حقیقت های کلی جهان، به عنوان 
مبنای تغییرات اساسی در نگرش ها و ساختارهای جوامع مطرح شد. اندیشة فیلسوفانی همچون رنه دکارت، 
ايمانوئل کانت، هابز و لاک نقش تعیینکننده ای در شکل گیری بنیادهای نظری مدرنیسم هنری و تبیین مفاهیم 

زیباشناسانه ایفا کرده اند )برت، ۱۳۹۱، ص۹۱(.
جنبش »هنر مدرن« با رد سنت‌ها و سبکهای سنتی، در پی یافتن شیوه‌ای جدید برای بیان هنری و مفاهیم 
تازه برآمد. این جنبش مجموعه ای از سبکها و جریان های متنوع را دربرمی گیرد که از امپرسیونیسم آغاز شده 
و به کوبیسم، فوتوریسم، اکسپرسیونیسم، سوررئالیسم و انتزاع گرایی می رسد. ویژگی های مشترک این سبکها 
عبارت اند از: نوآوری و تجربه گرایی، تحلیل فرم و فضا، و گریز از واقع گرایی. هنر مدرن با اشتیاق به بداعت و 
التزام به ابداع، خلاقیت و تفکر نو را دغدغة اصلی خود معرفی میکند و با فاصله گیری از اشرافیگری، کاربرد 

تزئینی آثار را کنار می گذارد تا نقش متعهدانة خویش را ایفا کند.
هنرمندان این عرصه بر آن بودند که آفرینش هنری نباید تابع مفاهیم مبهمی همچون »هماهنگی عام« یا »ضمیر 
ناخودآگاه جمعی« باشد، بلکه باید از درون تجربة فردی و آگاهی خلاق هنرمند سرچشمه بگیرد )رید، ۱۳۹۹، ص۲۸(

در این میان، محتوای آثار هنری نیز در دوران جدید، دستخوش دگرگونی های عمیقی شد. انقلاب صنعتی 
و تحولات اقتصادی، در کنار تغییر نگرش حکام نسبت به هنر ـ که گاه با عدم حمایت و گاه با انتظار تحقق 
اهداف سیاسی همراه بود ـ سبب شد برخی هنرمندان به طور نسبی از جامعه جدا بیفتند. گرچه جریان هنر در هر 
عصر وابسته به حضور »حامی« است و هنرمند را به نیازمند طبقه یا گروهی خاص تبدیل می سازد، اما کنش 

هنرمند همواره نقشی تعیینکننده در شکل گیری محتوا و ارائة آثار دارد.
این کنش می تواند در قالب رفتاری چاپلوسانه برای نمایش نگرش های حامیان جلوه گر شود، یا متأثر از 
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ساختار اجتماعی، با التزام به نقش هنرمندانة خویش، کنشی آزادانه در هستی را برگزیند. در هر صورت، بازتاب 
این موقعیت ها در آثار هنری، یا خوش آیند سلیقه های غالب است یا برخاسته از التزام درونی هنرمند خالق آن.

درنتیجه، جنبش هنر مدرن را می توان نه تنها به‌عنوان تحولی زیبایی شناختی، بلکه به‌مثابة پاسخی فلسفی و اجتماعی 
به شرایط نوین جهان امروز تلقی کرد؛ پاسخی که در آن هنرمند، با فاصله گرفتن از نقش تزئینی و وابستگی‌های سنتی، 

به کنشگری خلاق تبدیل می شود و هنر را به عرصه‌ای برای بازاندیشی، مقاومت، و آفرینش معنا تبدیل میکند.

5-1. دیدگاه مرلوپونتی دربارة هنر مدرن

از منظر  فلسفه  برای فهم مفهوم فلسفی »التزام« در هنر و نسبت میان هنر و  منابع مکتوب  جست‌وجو در 
مرلوپونتی، مخاطب را به خوانش آثار او در باب هنر مدرن رهنمون می سازد. تعدد قلم فرسایی وی در حوزة هنر، 
مرهون نگرش پدیدارشناسانة او به ادراک حسی است که با ستایش هنر مدرن قرین گشته ‌است. از نظر مرلوپونتی، 
هنر مدرن و فلسفة پدیدارشناسانه امکان کشف دوبارة جهانی را فراهم می سازند که پیش تر به ادراک آمده، اما 

در زندگی روزمره مغفول مانده  است.
او با این باور که فیلسوف امروزی نباید صرفاًً در منطق و متافیزیک محدود بماند، بلکه باید به فهم و دریافت 
معنایی در رمان ها، اشعار، نقاشی ها و حتی افعال سیاسی توجه کند، به بیان مفاهیم فلسفی با تکیه بر آفرینش‌های 
هنر مدرن می پردازد. مرلوپونتی، به ویژه در مواجهه با آثار نقاشی پل سزان، نسبت عمیقی میان نگاه نقاش و 

نگاه فیلسوف احساس میکند؛ هر دو در پی بازنمود جهانی رازآلود، لایه مند و درهم تنیده با تجربة زیسته اند.
به باور او، نقاشی امروزی برخلاف هنر تقلیدی، صرفاًً به بازنمایی جهان نمی پردازد، بلکه امکان بازادراک 
آن را فراهم می سازد و راهی برای مواجهه ای اصیل با واقعیت ایجاد میکند؛ مواجهه ای که از خلال ادراک، 

بدنمندی و التزام زیسته محقق می شود.
برابر دانش فلسفی معاصر  نو در  با جهان، چشم‌اندازی  مرلوپونتی معتقد است: مواجهة هنرمندانة سزان 
می گشاید و صراحت نخستین را به عالم هنر بازمی گرداند. هستی جهان شمولی که سزان و نقاشی مدرن درصدد 
ارائة آن برآمده اند، امری ناپیداست که در رویکردهای علمی و طبیعی حاصل نمی شود و تنها هنر امروزی با گریز 
از علم و تکیه بر شیوة پدیدارشناسانه، موفق به کشف و نمایان ساختن آن شده  است. در این بیان، تجربة نقاش 

تجربة ظهور امر بی زبان و نامرئی است.
برای نمونه، کوبیسم تجربه‌ای از تضاد و وحدت را ارائه میک‌ند که مرلوپونتی آن را جست‌وجوی »راز پنهان« 
می نامد )شایگان فر، ۱۳۹۷، ص66ـ74(. او همچنین می گوید: »چیزی که سزان پیشاپیش بیان کرد، کوبیسم با 

.)Waelhens, 1993, p140( »زبانی دیگر بیان نمود
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مرلوپونتی در مباحث آغازین خود در جهان ادراک، مفهوم »فضا« را شرح می‌دهد و تصور کلاسیک از جهان 
را ـ که مبتنی بر فیزیک نیوتنی و فضای مطلق با اعیان مادی و موقعیت های ثابت است ـ نقد میکند. این تصور 
در هنر سنتی نیز بازتاب یافته و حاصل آن نوعی نقاشی است با نگاهی خیره به نقطه ای در افق یا به تعبیر 
مرلوپونتی، »نگاهی خیره به بی نهایت«. او با طرد این نوع نقاشی، معتقد است: »چنین نقاشی هایی فاصلة خود 

با ناظر را حفظ میکنند و او را به درون خود نمی پذیرند« )مرلوپونتی، ۱۳۹۱، ص۲۴(.
از دیدگاه او، آنچه سبب اعتلای هنر مدرن می شود، ویژگی هایی همچون بی‌اعتنایی به ژرفانمایی )پرسپکتیو(، 
تغییر رنگ ها بر اساس گزینش هنرمند، استفاده از رنگ های غیرمعمول، و تحریف اشکال و اشیاست که در بیان 
ادراکی نو از محیط بازتاب می یابد. گذر از شکل ظاهری و گرایش به انتزاع در نقاشی، امکان هرگونه بیانی را 
فراهم می سازد و بیان مفهومی، فوق طبیعی، تعقیدی و مطلق را در نمایان ساختن اشکالی با ماهیت نشانه یا 

نمادهای عینی ممکن می سازد )رید، ۱۳۹۹، ص۱۱۶(.
آثار نقاشی مدرن مد نظر مرلوپونتی عمدتاًً به بازة زمانی پایان قرن نوزدهم و نیمة نخست قرن بیستم تعلق 
دارند. گرچه او به طور مستقیم به ویژگی های نقاشی انتزاعی )آبستره( نپرداخته و اغلب نوشته هایش دربارة آثاری 
با موضوع اشیا، افراد یا طبیعت است، اما بازتاب نظریاتش را می توان در نقد نقاشی های انتزاعی نیز مطرح کرد. 
ژرفای نگرش مرلوپونتی، همراه با ماهیت مدرنیسم و ارزش های زیبایی‌شناسانه و ساختار‌گرایانة هنر مدرن، چنین 

امکانی را برای مخاطبان فراهم ساخته  است.
در ایـن زمینـه، بایـد اذعـان داشـت کـه هنـر و فلسـفه، همچـون رابطة اسـتعاری چشـم و ذهن، قـادر به 
نمایـان سـاختن وجـوه مغفول هسـتی و ایجاد نسـبتی هماهنگ میان اجزای آن‌ هسـتند. سـبکهایی همچون 
ـ ورای الگوهـای تحمیـلی علـم یـا حیات  »سوپره ماتیسـم« شیـوه ای نویـن از تفکـر و نگـرش بـه جهـان را ـ
سیـاسی سـرزمینی کـه در آن ظهـور یافته انـد ـ ارائـه داده اند. تجربة فـردی و ذهنی هنرمند و بیـان حالت های 
بیـانی و سـاختار تجربه هـا، در هنـر مـدرن بـه اوج خود رسیده‌ اسـت. بـرای نمونه، آثـار اکسپرسیونیسـت های 
انتـزاعی همچـون مـادرول و روتکـو، و آثـار مالویچ ـ به ویژه تابلوی سـفید در سـفید ـ به نوعی بن بسـت بیانی 

و سکوت مطلق در زبان بصری منتهی شده اند )شایگان فر، ۱۳۹۷، ص۱۲۸(.  

2. مالویچ و سوپره ماتیسم: هنر انتزاعی در تقابل با استبداد بلشویکی

تاریخ روسیه همواره با دگرگونی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای همراه بوده که به طور مستقیم بر 
نگرش ها و محتوای سبکهای هنری آن تأثیر گذاشته ‌است. یکی از مهم ترین این تحولات با به قدرت رسیدن 
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بلشویکها به رهبری لنین در اکتبر ۱۹۱۷ رقم خورد. بلشوی‌کها، جناح چپ‌گرای حزب سوسیال دموکرات کارگری 
روسیه، رهبری انقلاب را بر عهده داشتند و از هنر به عنوان ابزاری برای تثبیت ایدئولوژی کمونیستی و ساختن هویتی 
جدید برای اتحاد جماهیر شوروی بهره می‌بردند. آنان با ایجاد نهادهای امنیتی همچون »چکا« و بعدها »کا.گ.ب«، 
نظامی مخوف برای نظارت و سرکوب هرگونه مخالفت پدید آوردند و بر تمام عرصه های جامعه سلطه پیدا کردند

ایدئولوژیک، به عنوان کیش رسمی، چارچوبی برای حیات  با قرائتی  در چنین فضایی، عناصر مارکسیسم 
سیاسی و فرهنگی جامعه ارائه دادند؛ چارچوبی که تمام دادوستدهای عمومی و پیش فرض های فرهنگی را در 
جهت منافع دولت تکحزبی سوق می داد. با پایش مقامات رسمی حزب و دولت، پاکسازی سیاسی و اجتماعی 
روشن فکران، هنرمندان و دانشمندان صورت می گرفت )میلز، ۱۳۹۹، ص20ـ21(. در همین برهه، حیات و فعالیت 

هنری مالویچ شکل گرفت و در دوران زمامداری لنین و استالین ادامه یافت.
کازمیر مالویچ در سال ۱۸۷۸ در خانواده‌ای از مهاجران لهستانی و طبقة کارگر در کی یف ـ که آن زمان بخشی از 
روسیه و اکنون در خاک اوکراین است ـ به دنیا آمد. دوران کودکی‌اش در مناطق روستایی اوکراین سپری شد. جایی 
که از نزدیک با طبیعت و زندگی ساده آشنا شد و نخستین تجربه‌هایش در زمینة رنگ و ساختار، شکل گرفت. اطلاعات 

موجود از کودکی و نوجوانی او عمدتاًً از دو زندگینامة ناتمام، آخرین آن مربوط به سال ۱۹۳۳، به‌دست آمده ‌است.
تحصیلات وی در مؤسسات هنری مختلف سپری شد. گرچه در آغاز تحت تأثیر جنبش های سنتی تر مانند 
امپرسیونیسم و فوویسم قرار داشت، به‌تدریج به سوی هنر انتزاعی و مفاهیم نوین گرایش یافت و در نهایت، به 
یکی از پیشگامان برجستة جنبش »آوانگارد« روسیه تبدیل شد. زندگی هنری کوتاه اما پربار او، آثاری نوآورانه، 
معناگرا و تأثیرگذار برجای گذاشت که از نظر زیبایی شناختی، دوران ساز تلقی می‌شوند. کارشناسان معتقدند: آثاری 

همچون سفید روی سفید، منطق ایجاز را در هنر مطرح کرده اند و بعدها الهام بخش هنرمندان اروپایی شدند.
گرچـه مالویـچ در زمـان مرگـش در سـال ۱۹۳۵، در گمنـامی نسـبی به سـر می بـرد و تنها بـرای دایره ای 
محـدود شـناخته شـده بـود، امـروزه آثـارش جایـگاهی برجسـته در تاریـخ هنر قـرن بیسـتم دارنـد و عملکرد 
هنـری اش چنـان موفقیت آمیـز بـوده که در چشـم هنرمندان جوان، همپای مارسـل دوشـان در تـالار »خدایان 

.)Fauchereau, 1993, p7( هنر« جای گرفته  است
مالویچ شخصیتی پیچیده و تأثیرگذار در تاریخ هنر جهان بود؛ فردی پرشور و پیشتاز که به اصول هنری خود 
ایمان داشت و از هنر به مثابة ابزاری برای بیان مفاهیم روحانی و فلسفی بهره می‌برد. او معتقد بود: هنر باید از بازنمایی 
واقعیت های روزمره فراتر رود و با روحیه‌ای انقلابی، در پی شکستن قواعد و سنت های زمانه‌اش بود. با بهره‌گیری از 

شکل های ساده و مفهوم گرایی، کوشید احساسات ناب را به تصویر بکشد و از تقلید طبیعت فاصله بگیرد.
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این نگرش ها او را در برابر هنرمندان و منتقدانی قرار داد که به روش های سنتی پایبند بودند؛ اما هیچ مخالفتی 
مانع از ارائة آثار دلخواهش نشد. منش سیاسی و عقاید اولیة مالویچ با انگاره های انقلابی بلشویکها همسو بود؛ 
اما با گذر زمان و در دوران استالین، با تغییر موضع و مشکلات متعددی مواجه شد. او به نقد سیاست‌های فرهنگی 

دولت و ایدئولوژی حزب حاکم پرداخت و مخالفت خود را با تعریف ایدئولوژیک هنر ابراز کرد.
در نهایت، مالویچ به خاطر دیدگاه های سیاسی اش تحت تعقیب قرار گرفت و بسیاری از آثارش ممیزی یا 
ممنوع شدند. او در آغاز انقلاب، امیدوار به تحول فرهنگی بود و در سال ۱۹۱۸ مقالاتی در مجلة آنارکی منتشر 
کرد که نشان دهندة حمایت او از انقلاب و نقد ساختار های سرمایه داری بود. اما به زودی دریافت که بلشویکها 
هنر را ابزاری برای اهداف سیاسی خود می‌دانند، درحالیک‌ه او معتقد بود: هنر باید مستقل از هرگونه فشار سیاسی 

و ایدئولوژیک باشد.
با تحمیل ایدئولوژی رسمی و طرد مبانی هنر مدرن، فشار بر هنرمندان افزایش یافت و عرصة فرهنگ و 
هنر روسیه زخمی خشونت های قدرت مداران شد. بلشویسم لنین، آموزه های مارکسیسم ـ لنینیسم را به استالین 

سپرد تا ضامن بقای سیاسی حزب باشد )مانتیفوری، ۱۴۰۰، ص۶۴۴(.
مرلوپونتی در نقد منش فرهنگی بلشوی‌کها می‌نویسد: آنان روشن فکران را یا دشمن می‌دانند یا »ابلهان خاموش«، 
وی روشنفکران مورد قبول بلشویکها را روشنفکرانی منفعل در امر بیان کلام سیاسی یا نگارش فلسفی می‌دانست 

و آنان را با مفاهیمی چون آزادی، انتخاب و انتقاد بیگانه می پنداشت )مرلوپونتی، ۱۴۰۱، ص۳۰(.
ــکال  ــه، تجــربی و رادی ــا ماهیــت نوآوران ــچ ب ــدانی همچــون مالوی در چنیــن فضــایی ســرکوبگر، هنرمن
آثارشــان، مرزهــای زیبایی شــناسی را گســترش دادنــد و بــا خلاقیــت خــود، تغيیــر نگــرش و انتــزاع نــاب را 

.)Fauchereau, 1993, p10( به هنر مدرن ارزانی داشتند
جنبش »سوپره ماتیسم« در دهة دوم قرن بیستم در روسیه شکل گرفت و هدف اصلی آن دستیابی به خلوص 
مطلق در هنر بود. این سبک با بهره‌گیری از انتزاع کامل، آثاری مبتنی بر اشکال هندسی ساده و تفکری ریاضی گونه 
ارائه داد. سوپره ماتیسم، همچون کنستروکتیویسم، به اصالت عقل باور داشت و در پی خلق پایگاهی زیبایی‌شناختی 

بود که در آن ساخت اثر هنری، ارائه ای بی واسطه و روشن از هندسه تلقی می شد.
ــج کــرد کــه از رســالت بازنمــایی ایدئولوژیــک  ــری این جهــانی و غیرمذهــبی را تروی ــن جنبــش، هن ای
فاصلــه می گرفــت. مالویــچ شــکل مربــع را ـــ بــه‌ خاطــر نبــود آن در طبیعــت ـــ عنصــری بدیــع دانســت و آن 

را محور آثار خود قرار داد )گودرزی دیباج، ۱۳۹۱، ص569ـ570(.
به  به علت وابستگی شان  را  این جنبش ها  مالویچ  اما  از کوبیسم و فوتوریسم منشعب شد،  سوپره ماتیسم 



، سال بيست‌وسوم، شماره دوم، پياپي 90، زمستان 1404 156

بازنمایی اشیای عینی ناکافی می دانست. او سوپره ماتیسم را گامی اصیل تر معرفی کرد که کاملًاً از عینی گرایی 
جدا می شود. او با خلق اثر مربع سیاه بر زمینة سفید، اعلام کرد: »هنر دیگر در فکر خدمت به دولت و مذهب 
نیست؛ و دیگر آن اشتیاق را ندارد که تاریخ آداب و رسوم را تصویر کند یا به اشیا نظر داشته باشد و می خواهد 

.)Bowlt, 1976, p133( »سرِِپای خود و برای خود، بدون توسل به هر چیزِِ دیگر، ادامة حیات دهد
سوپره ماتیسم با ویژگی های بصری متمایز، همچون اشکال هندسی ساده، رنگ های محدود، ترکیب بندی 
پویا و فضای غیرعینی شناخته می شود و در سه مرحلة اصلی تکامل یافت: دورة سیاه، رنگی، و سفید. این مراحل 

با مربع های سیاه، قرمز و سفید تعریف می شوند که هریک نمادهایی کلیدی در این جنبش اند:
مربع سیاه: آغازگر سوپره ماتیسم و نماد رهایی کامل از واقعیت عینی است. این شکل، حرکت به سوی »صفر مطلق 

هنری« را نشان می‌دهد؛ نقطه‌ای که هنر از بازنمایی جهان بیرونی فاصله می‌گیرد و به اصول بنیادین خود بازمی گردد
مربع قرمز: نماد انقلاب، پویایی و نیروی تغییر است. این شکل، بیانگر شور تحول‌خواهی و گسست از سنت‌های 

تثبیت شده در هنر و جامعه است.
بیان هنری در  بالاترین سطح  را  مالویچ آن  نمایانگر خلوص، بی نهایت و جهانی ذهنی است.  مربع سفید: 

سوپره ماتیسم می دانست؛ فضایی که در آن، هنر به سکوتی متعالی و آزادی مطلق از هرگونه بازنمایی می رسد
به گفتة فوشرو، این سه شکل در جامعه نیز معانی نمادین دارند: مربع سیاه نشانة اقتصاد، مربع قرمز نمایشگر 

.)Fauchereau, 1993, p20( انقلاب، و مربع سفید نمایانگر اقدام خالص و بی واسطه است
در مجموع، سوپره ماتیسم نه تنها جنبشی زیباشناختی، بلکه واکنشی فلسفی و سیاسی به سلطة ایدئولوژیک 
بلشویکی بود. مالویچ با بهره‌گیری از انتزاع ناب، هنری را بنیان نهاد که در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی میکرد 
و با خلق جهانی بصری مستقل، امکان تجربة آزادی، خلاقیت و حضور ذهنی را برای مخاطب فراهم می ساخت. 
آثار او، به‌ویژه در بستر سرکوب و تفتیش دوران استالین، گواهی بر التزام هنرمند به حقیقتی فراتر از ایدئولوژی‌اند؛ 

حقیقتی که در سکوت مربع سفید، در خلوص ساختار، و در جسارت فاصله‌گیری از بازنمایی، تجلی می یابد.
مالویچ همگامی هنر با عصر مدرن را محرک ظهور سبکهای نو و ابداع در هنر می دانست. او معتقد بود: »هنر 
باید همگام با عصر خود پیش رود. تمام سبکهای هنری گذشته مانند لباس‌های کهنه‌ای هستند که باید تعویض 
و دور انداخته شوند؛ چون زمان در حال تغییر و تحول است و جسم ما متعلق به دنیای مدرن است. پس هنر نیز 
باید همگام و مطابق با تغییر و تحولات باشد... . زیبایی های بسیاری وجود دارند که باید بر همگان آشکار شوند 

.)Bowlt, 1976, p133( و هنرمند خلاق در پی کشف آن زیبایی هاست تا آنان را در معرض نمایش بگذارد
وی همچنین نقش هنر را در بیان احساسات ناب انسانی بسیار مهم تلقی میکرد و بر این باور بود که »همة 



157مفهوم »التزام« در هنر از منظر مرلوپونتي: نمونه سازی کنش سوپره ماتيستی مالويچ / نسرين يعقوبی و... 

انسان ها درگیر زندگی جانکاه و سخت خود هستند و به نوعی زندگی خود را مصیبت بار می دانند. هنر تنها راه 
.)Bowlt, 1976, p133( نجات از این وضعیت است. پس هدف از هنر برتری دادن به احساسات است

مالویچ هنری را که فاقد تحول و دگرگونی باشد، هنری تقلیدی و در اصطلاح »هنر مرده« می نامید و آن را 
فاقد ارزش های زیباشناسانه و تحسین برانگیز می دانست. او با بهکارگیری عباراتی همچون »غیرعینی و ذهنی«، 
دربارة تابلوی مربع سیاه خود می گوید: »این تابلو کاملًاً غیرارادی خلق شده است« )Drutt, 2003, p79(. این 
عبارت، تأکیدی است بر نقش ذهنیت و احساسات محض در فرایند خلق هنری، و نشان دهندة فاصله گیری او 

از بازنمایی های عقل گرایانه و واقع گرایانة هنر سنتی است.
با رواج  او  را دگرگون ساخت.  به هنر  ادراک حسی، نگاه جامعه  آثاری مبتنی بر  این دیدگاه و خلق  با  مالویچ 
سوپره ماتیسم، جرئت بازاندیشی را به هنر بخشید و تحولی نوین در هنر نوین ایجاد کرد؛ تحولی که نه تنها در 

ساختار و محتوا، بلکه در بنیان های فلسفی و زیبایی شناختی هنر قرن بیستم تأثیرگذار بود.

نتیجه گیری

»پدیدارشناسی« با هدف ارائة تبیینی نوین از نسبت آگاهی انسان با جهان، ادراک حسی را مبنای درک هستی 
قرار می دهد و رویکردهای علمی و عینی گرا را به چالش میکشد. موریس مرلوپونتی با تأکید بر وحدت سوژه و 
ابژه، هنر مدرن را مسیری برای آشکارسازی تجربة زیسته و پیوند متافیزیکی هنرمند با جهان می دانست. او 
نقاشی را نه تنها هنری بصری، بلکه شیوه ای برای تجربة جهان از خلال ادراک حسی تعریف میکرد؛ شیوه ای 

که به هنرمند امکان می دهد واقعیت را به صورت زیسته و نه صرفاًً بازنمایی شده بازآفرینی کند.
در این چارچوب، التزام در هنر ـ به ویژه از منظر اگزیستالیسم ـ به معنای تعهد عمیق هنرمند به درگیری 
خلاقانه با جهان و بازتاب تجربه های اصیل انسانی است. هنرمند ملتزم، به باور مرلوپونتی، با خلق اثری که ریشه 
در ادراک حسی و تجربة زیسته دارد، جهانی نو می سازد؛ جهانی که نه تنها دیدگاه شخصی او را منتقل میکند، 
بلکه مخاطب را به تأمل در هستی و بازنگری رابطة خود با جهان دعوت می نماید. این التزام فراتر از خلق اثر، 
به معنای پذیرش مسئولیت هنرمند در برابر جامعه و زمانة خویش است؛ جایی که او با نوآوری و آزادی خلاقانه، 

قواعد تحمیلی را به چالش میکشد.
در این میان، جنبش سوپره ماتیسم کازیمیر مالویچ، با تأکید بر خلوص فرم، رنگ و رهایی از بازنمایی عینی، 
نمونه ای برجسته از این التزام است. مالویچ در بستر محدودیت های سیاسی بلشویکی، هنری غیرعینی و مبتنی بر 
احساسات ناب خلق کرد که در تقابل با ایدئولوژی های تحمیلی رژیم کمونیستی قرار داشت و جرئت بازاندیشی 
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را به هنر بخشید. این جنبش که از کوبیسم و فوتوریسم فراتر رفت و بر مینی مالیسم و کنستروکتیویسم تأثیر 
گذاشت، با تعهد به همگامی با تحولات عصر مدرن، نگرش جامعه به هنر را دگرگون ساخت.

مالویچ، به عنوان هنرمندی ملتزم، با خلق آثاری که تجربه های حسی و ذهنی را بازتاب می‌دادند، زیبایی‌شناسی 
مدرن را بازتعریف کرد و راهی نو برای درک هستی و ارتباط انسان با جهان گشود. سوپره ماتیسم با این رویکرد، 
به بحران‌های وجودی و سیاسی عصر  پاسخی فلسفی  به مثابة  بلکه  زیبایی شناختی،  به عنوان جنبشی  نه تنها 
خویش، تأملات بنیادین دربارة نقش هنر در زندگی انسانی را غنا بخشید و همچنان الهام بخش هنر معاصر باقی 

مانده  است.
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